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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
كربلا؛ مكتب عشق
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أبَا عَبْدِاللهِ، وَ عَلَي الأرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ
سلام خداوندي بر امامي كه دريچة رحمت الهي شد. و عاجزانه از خدا تقاضا داريم اين زيارت روحانيِ ما از مقام عظماي امام‌حسين را هرگز متوقف‌نكند؛ كه «وَ لا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ العَهدِ مِنِّي لِزيارَتِكُم». أعْظَمَ اللهُ اُجُورَنا في هذِهِ المُصيبَةِ بِالحُسَينِ»
گفت:
	خنُك‌آن‌قماربازي‌كه بباخت هرچه بودش

	و نماند هيچش الا هوس قمار ديگر



از اين طلوع عشق حسيني در معركة بندگي الهي، براي همة عزيزان اميد بهره‌برداري دارم.
همينقدر سربسته بدانيد كه بحثهاي معرفتي و معرفةالله، اصلاً جنس خداوند (اگر بتوانيم جنسي برايش مطرح‌كنيم)، آنچنان است كه شعلة محبت در قلب ايجادمي‌كند، اصلاً خدا آنچنان است كه نسبت به خودش عشق‌برانگيز است. و جنس عشق هم آنچنان است كه عاشق را از ثَبات و بقا، به بي‌قراري مي‌كشاند. و هر چه معرفت به حق در جهت صحيح باشد، حتماً عشق به حق در قلب پيدامي‌شود. و هر چه معرفت را ادامه‌بدهيم، عشق به حق آهسته‌آهسته جاي خودش را بازمي‌كند و جنس عاشق تبعيت محض از معشوق مي‌شود، و بقايش هم به فناي در اين تبعيت است. و تا جايي اين محبت به خدا در بين قلب بنده جلو مي‌رود كه كارهايي را كه بخواهد بكند اما به‌طور طبيعي محال بود بتواند بكند، برايش عملي مي‌شود. اين را إن‌شاءالله در جاي ديگري بحث‌مي‌كنيم، چون ما معتقديم كربلا را هيچ واژهاي تفسير نمي‌كند الا محضِ محبت به حق، اصلاً مكتبش مكتب فوران محبت به حق است. 
محبتِ بي‌معرفت هم محال است. پس شايد اين جلسات معرفةالله‌ي در واقع قلب را آماده‌كند كه آهسته‌آهسته اين شعله بلندبشود، و إن‌شاءالله هم كربلا براي ما درست تفسيربشود و هم كارهايي كه خيلي دلمان مي‌خواهد بكنيم و نمي‌توانيم بكنيم را بتوانيم بكنيم؛ همه دلشان مي‌خواهد در مقابل يزيد تكه‌تكه هم كه شوند همة توجه‌شان به حق باشد، اين اوج عظيم يك نمايش بندگي محض است، كار مشكلي هم است. 

چطوري به تبعيت محض از خدا برسيم؟
از خودمان بايد بپرسيم: پاية اين خانه كجا گذاشته‌شده‌است؟ اين عشق چطوري در هيزم دل خانه‌كرده‌است كه كار تا اين جا پيش‌رفته‌است؟ اگر مطمئن شديد غير محبت به حق، هيچ مقامي و هيچ حالتي نمي‌تواند كربلا ايجادكند، آنوقت سؤال بعدي اين است كه اگر نهايتِ انسان توجه به اباعبدالله است، ما چطوري هيزم خانة دلمان را آماده‌كنيم كه اين عشق فناي به حق و پذيرش فرمان حق به‌طور مطلق، در اين خانه شعله‌بكشد؟ با معرفت به اباعبدالله مي‌رسيم؛ با خوب اباعبدالله را فهميدن به معرفت الهي مي‌رسيم. فهميدنِ خداست كه شايستگي ما را در اين كه تمام وجودمان را در پذيرش محض قراربدهيم، ممكن‌مي‌سازد. خب اين معرفت به حق، تأمل مي‌خواهد، مقابله با تنبلي‌هاي عقل نظري يا همان جهل مي‌خواهد. 

دنيا؛ صحنة امتحان 

داستان كربلا اينقدر ابعاد دارد كه دريادلي مي‌خواهد تا اين درياي معارف را انسان بتواند كمي درك‌كند. امام در شب عاشورا يك معنايي از زندگي را مطرح‌مي‌كنند، و من فكرمي‌كنم اين معنايي كه امام مطرح مي‌فرمايند، مباني خيلي محكمي است براي نهضت خود حضرت. 

اين آيه از سورة آل‌عمران را همه‌تان شنيده‌ايد، راوي مي‌گويد: از پشت خيمه‌ها ديديم كه قرائت امام اين آيه است. اصل آيه را مي‌خوانم، دقت بفرماييد، ببينيم بعد ماجرا چي شد؛ أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ، «وَ لايَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أنَّما نُمْلي لَهُمْ لِيَزْدادُوا اِثماً». حضرت دارد زمزمه‌مي‌كند كه كفّار اين فرصتي كه به آنها داده‌شده‌است را فرصت خيري براي خود نگيرند، اين يك. بعد مي‌فرمايد كه هيچ‌وقت نمي‌شود هيچ مؤمني بدون امتحان در زير اين آسمان و بر روي اين زمين رهابشود. بناي خدا آن است كه بر اساس برنامه‌اي خبيث را از طيّب جدا‌كند. يعني امام صحنة كربلا را صحنة ظهور يك امتحان درخشان مشخصي مي‌داند كه كفار بد امتحان داده‌اند و امام بنادارد كه به بهترين شكل امتحان بدهد. شب عاشورا دارد مي‌فرمايد كفار اينجوري حساب‌نكنند كه اين صحنه صحنه‌اي است كه فرصتها را غنيمت بپندارند و فكر‌كنند از صحنه‌اي رها شده‌اند، بلكه در يك سازمان منسجمي به نام امتحان، امتحان‌مي‌دهند. 

من خواهشم اين است كه دقت‌كنيد امام از چه زاويه‌اي دارد صحنه را مي‌نگرد، آنوقت حركت امام در رابطه با اين مبنا را، به اصطلاح اين استرانژي را نگاه‌كنيد. همة حركات و سكنات امام، اضطراب خوب‌امتحان‌دادن است و همة لااُبالي‌گري‌هاي دشمنش اين است كه اصلاً نمي‌فهمد در صحنة امتحان واقع است. اين، يك. يعني اگر اين حل‌بشود كه همة ما بدون استثنا در صحنة حياتْ زير پرچم امتحان بايد خود را بيازماييم، سؤال‌مي‌شود كه اگر امام‌حسين  به بهترين شكل امتحان‌داد، اين روشِ به بهترين شكل امتحان‌دادن چيست؟ اين، مرحلة دوم بحث است. 

كربلا؛ ظهور عشق عميق بنده‌هاي ناب به خدا

ما در روايات خودمان، مثلاً در بحار جلد 41 صفحة 395 دو تا روايت داريم كه اين روايتها روشِ خوب‌امتحان‌دادن صحابه و امام در كربلا را روشن‌مي‌كند. تاريخ مي‌گويد كه حضرت اميرالمؤمنين در جنگ صفين از اين منطقه‌اي كه امروز به آن كربلا مي‌گوييم، ردمي‌شدند. مي‌گويند يك‌مرتبه حضرت از يك مايلي يا دو مايلي قبل از اين كه به آن منطقه برسند، شروع‌كردند گريه‌كردن. «فَقالَ قُتِلَ فيها مِئَتا نَبِيٍّ وَ مِئَتا سِبْطِ نَبِيٍّ كُلُّهُمْ شُهَداء»؛ شروع‌كردند گريه‌كردن و فرمودند كه صد پيامبر و دويست فرزند پيامبر اينجا كشته‌شده‌اند و همه‌شان شهيدند. در روايت ديگري دارد: «ههُنا مُناخُ دَمارِهِم»؛ اينجاست كه خونهايشان مي‌ريزد. بعد مي‌فرمايد كه «ههُنا مُناخُ رُكّابٍ وَ مَصارِعُ عُشّاقٍ، لايَسْبَقُهُمْ مَنْ قَبْلَهُمْ وَ لايَلْحَقُهُمْ مَنْ بَعْدَهُم». اميرالمؤمنين در جنگ صفين دارد اشاره‌مي‌كند؛ مي‌گويد اينجا پياده‌مي‌شوند اينجا از اسب مي‌افتند اينجا خونهايشان ريخته‌مي‌شود، و همه‌شان هم شهيدند. 

عرضم اين است كه ما لغت «عشق» را در روايتهايمان بسيار كم داريم. علتش هم اين است كه يك چيزي است بالاتر از اين حرفها، بالاتر از محبت است. ائمه اين لغت را خيلي كم به‌كارمي‌برده‌اند، چون كسي نبوده‌است كه بشود مصداق عشق را برايش مطرح‌كرد. اين روايت هم از روايات بسيار قليلي است كه مي‌بينيد اصحاب كربلا را به عنوان عشّاق مي‌خواند، اينجور بگويم: از قليل رواياتي كه در آن بحث از عشق و عشاق مي‌شود، اين روايت است آن هم راجع به اصحاب كربلا.
مي فرمايد كه «ههُنا مُناخُ رُكّابٍ وَ مَصارِعُ عُشّاقٍ» اينجا محل قتل عشاق است. از اينجا مي‌خواهم اين نتيجه را بگيرم كه كربلا يك رمز و رازي دارد؛ عزيزان! فقط يك طرف كربلا، آن جنايت جنايتكاران است. خدا شهيدمطهري را رحمت‌كند، مي‌فرمايد كه مواظب‌باشيد اين دو چهرة كربلا را يك‌چهره‌اي نبينيد؛ جنايت و خيانت و رذالت فقط يك چهره‌اش است، كه متأسفانه بيشتر هم اين طرفش ديده‌مي‌شود. البته حق است؛ بايد اين طرفش هم ديده‌بشود، ولي گفت كه: 

	گوش دل را يك نفس اين سو بدار

	تا بگويم با تو از اسرار يار



يك طرف ديگر، خودِ اصحاب كربلايند. شما در فرمايشات ائمه طرف نوراني كربلا را زياد مي‌بينيد. در فرمايشات ائمه بيشترً عظمت اصحاب كربلا مطرح است، خباثت خثيانِ كربلا نبايد ذهن ما را آنقدر اشغال‌كند كه از عظمت اصحاب كربلا غفلت‌بشود. شما در همين روايت هم مي‌بينيد؛ امام مي‌فرمايد كه اينجا محل جريان خون عشّاقي است كه در آينده شهيدمي‌شوند. عرض من اين است كه كربلا صحنة ظهور عشق عميق بنده‌هاي ناب است به خدا. و اين معنيِ عشق و عاشقي در كربلا، نبايد ازبين‌برود. 
عشق؛ شرط موفقيت در امتحان‌هاي بزرگ 

ما سؤالمان از اهل كربلا از اصحاب اباعبدالله اين است كه شما اي بزرگ انسانها! از چه چشمه‌اي نوشيديد كه از شما اين همه عظمت و دلدادگي و بزرگي به اين راحتي بروز‌كرد؟ شما مي‌بينيد، ما قرآن داريم كتاب ديگر هم داريم، اگر صدهزار كتاب كه هر كدام حجمش صدهزار برابر قرآن باشد را جمع‌كنيم، به اندازة آن حقايقي كه در اين كتاب جمع است مطلب نداريم. چي شده‌است كه اين همه حقيقت يك‌مرتبه در يك كتاب جمع‌شده‌است؟ اين معجزه است. حالا سؤال ما از اصحاب كربلا همين است؛ شما از چه چشمه‌اي نوشيديد كه اين همه عظمت براي خودتان و براي بشريت آفريديد؟ حرف من امروز رو همين مانده‌است. 

امام مي‌فرمايد كه راه امتحان را ما از طريق عشق پيموديم. در شب عاشورا فرمود: اين صحنه، صحنة امتحاني است كه ما بناداريم به بهترين شكل اين امتحان را محقق‌كنيم. اميرالمؤمنين مي‌فرمايد كه اينها از مسير عشق سير‌كردند كه به خوبي اين همه امتحان دادند. عشق يعني چه؟ يعني اي انسانها! شما در جان خودتان يك گرايش بزرگي نسبت به حق داريد، راه بندگي را اگر از طريق عشق حسيني طي‌كنيد هم به‌سرعت مي‌رويد و هم به نتايج وسيع‌تري مي‌رسيد. 
عشق؛ الفباي كربلا 

همة ما در راه بندگي داريم قدم‌مي‌زنيم، اصلاً براي بندگي روي اين زمين آمده‌ايم؛ «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإنْسَ إلا لِيَعْبُدُونَ». اي امام حسين! چطوري اين بندگي را انجام‌دادي كه اين همه براي خودت و براي بقيه پربركت بود؟! چطوري براي خودش؟ پيامبر مي‌فرمايد كه «حُسَينُ مِنِّي وَ أنا مِنْ حُسَينِ»؛ يعني اين دين از حسين سيراب‌مي‌شود. چطوري براي بقيه؟ در خبر داريم كه محبت به امام‌حسين انسان را نجات‌مي‌دهد، يعني همانجور كه محبت به خدا نجات‌مي‌دهد. يك عظمت، خود امام‌حسين دارد يك كمك هم به ما مي‌كند كه در راه بندگي نمانيم. راه عشق يهني چي؟ يعني يك گرايش عظيمي در جان من و شما هست، حسين مي‌خواهد به ما يادبدهد كه چطوري بندگي‌كنيم تا در اين بندگي به نتايج عاليه برسيم. 

به قول آن آقا: اگر پذيرفتي كه راه كربلا و مسير اصحاب كربلا، مسير محبت است و عشق، نه مسير عقل عادي، آنوقت شروعش برايت آسان‌مي‌شود. آنهايي كه به امام‌حسين گفتند: «نرو، كشته‌مي‌شوي. نرو كربلا، شكست‌مي‌خوري.»، هيچ‌كدامشان از نظر پيش‌بيني اشتباه‌نكردند و امام‌حسين هم نگفت كه شما بيخود مي‌گوييد، امام‌حسين حرفش اين بود: آنچه كه شما شكست مي‌دانيد، من شكست نمي‌دانم. آنها گفتند: «كشته مي‌شوي»، امام‌حسين نگفت: «كشته نمي‌شوم»، يك الفبايي بلندتر از بينش ابن‌عباس و عبدالله‌بن‌زبير و عبدالله‌بن‌عمر در صحنه است. اينها همه گفتند: «آقا! ما مطمئنيم كشته مي‌شوي»، و امام هم نگفت: «كشته نمي‌شوم». امام يك الفبايي را مي‌شناسد كه آن غير اين است كه اينها مي‌گويند. چون من مي‌خواهم مطلبم را إن‌شاءالله امروز بگويم، از اين موضوع زود مي‌گذرم.
 

چطوري عاشق شويم؟ 

حال سؤال اين است كه چطوري مي‌شود اين عشق حسُيني را در جانمان ايجادكنيم؟ ببينيد: يك قاعده‌است؛ اين قاعده اين است كه هرچه آهسته‌آهسته بتوانيم ميل خودمان را بازنشسته‌كنيم و ميل الهي را نشسته‌كنيم، آهسته‌آهسته «ميل به نفس» مي‌شود «ميل به حق»، و إن‌شاءالله همين ظهورِ فورانِ محبت به حق مي‌شود. ما امروز بناداريم كه اين مسأله را حل‌كنيم كه چه كاركنيم تا در صحنه‌هاي امتحان إن‌شاءالله به‌سرعت و همه‌جانبه امتحان‌بدهيم. 

قدرت عشق 

من يك مثال مي‌زنم. حتماً مي‌دانيد كه ما در روايت داريم اميرالمؤمنين هر شب هزار ركعت نماز مي‌خواندند. شما ديده‌ايد كه وقتي در شبهاي قدر بناست ما صد ركعت نماز بخوانيم، چقدر فشارمي‌آيد خسته‌مي‌شويم كسل‌مي‌شويم! مرحوم علامه‌اميني يكي از عاشقان اميرالمؤمنين است، «الغدير» را بر اساس عشق نوشته‌است نه بر اساس علم، نمي‌شده‌است بر اساس علم چنين كاري بكند. اهل‌سنت اشكال‌كردند كه «آقا مگر مي‌شود يك شب هزار ركعت نماز بخواني؟!»، گفت: بيايد بنشينيد من مي‌خوانم، ببينيد. آنهايي كه ناظر اين صحنه بودند، ديدند. آن چيزي كه علامه‌اميني را وامي‌دارد از سر شب تا صبح هزار ركعت نماز بخواند و اصلاً چيزي به نام خستگي در شخصيت ايشان ديده‌نشود و دم صبح هم سرحال‌تر و بانشاط‌تر باشد، يك محبت به اميرالمؤمنين است. اين چيزي است كه حالا إن‌شاءلله در كربلا مي‌خواهم بگويم. 
ظهور عشق در صحنة جان انسان است كه هم كارهاي بزرگ را ممكن‌مي‌كند و هم آدم را باثمر مي‌كند. اگر بچة سيزده‌چهارده ساله‌اي به نام قاسم سي‌وچند نفر را مي‌كشد، شما اصلاً تعجب‌نكنيد. ممكن است از خودتان سؤال‌كنيد كه «مگر اين بچه چقدر زور دارد؟!»، اين بچه به‌طور عادي ممكن است كه با يكي هم نتواند كشتي‌بگيرد. بايد كربلا را بشناسيد تا إن‌شاءالله امروز «كَلُّ يَوْمٍ عاشُورا وَ كُلُّ أرْضٍ كَربَلا» معني‌پيدا‌كند، همينطور كه پيدا‌كرده‌است. و اگر گفتند: «علي‌اكبر بيش از چهل نفر آدم مي‌كشد» و اگر گفتند: «بعضي از اصحاب كربلا بيش از صد نفر را مي‌كشند»، هيچ ابانكنيد. اين، ظهور يك قدرتي است به نام عشق. 

شما خودتان مي‌دانيد حالا من يك طرف ساده‌اش را مي‌گويم؛ همانطور كه مي‌دانيد، شتر از هْدي و نِي خيلي خوشش‌مي‌آيد. در تاريخ داريم كه يك غلامي خيلي خوب هدي مي‌خواند و ني‌مي‌زد. به او گفتند كه اين شترها را به فلان منزل ببر. ده‌دوازده روز طول‌مي‌كشيده‌است، يك‌روزه مي‌بردشان. بعد هم شترها همه‌شان مي‌نشينند و مي‌ميرند. اين نمونه‌اي از قدرت ميلي غير ميل مادي است. حالا در شتر بحث عشق نيست، ولي يك ميلي است غيرِ ميل به علف. ما در انسانها اين ميل بزرگ و برين را به نام عشق داريم، اين يك. و در كربلا اين عشق ظهورِ عجيبي دارد، اين دو. 

همين‌جا عرض‌كنم؛ عمرسعد يك كسي را به‌خدمت‌گرفته‌بود كه صحنه‌هاي عاشورا را بنويسد، كاتب عمرسعد مي‌نويسد: هر چه به عاشورا، به عصر عاشورا نزديك‌مي‌شديم، چهرة اصحاب امام‌حسين و خود امام‌حسين خيلي برّاق مي‌شد (ترجمه‌كرده‌اند گُلناري مي‌شد) خيلي بانشاط مي‌شد. مي‌گويد كه من بعد از چند نفر وارد قتلگاه شدم، يعني چند نفر وارد قتلگاه شده‌بودند بعد من رفتم، حسُين‌بن‌علي هم شهيدشده‌بود، اما اينقدر نشاط در چهرة حسين‌بن‌علي پيدا بود كه جلب‌توجه‌كرد. خيلي حرف است؛ مي‌گويد با وجود آن غوغا و تكه‌تكه‌شدن و خون‌ها، نشاط و شادابيِ چهره حسين‌بن‌عليِ شهيدشده جلب‌توجه‌كرد! 

عرض من اينجاست كه علي‌اكبر صدوبيست نفر و قاسم چهارده‌ساله 32 نفر را با نيروي عشق الهي مي‌كشد، چه نتيجه‌اي مي‌خواهم بگيرم؟ سريع هم مي‌خواهم نتيجه‌بگيرم، مي‌خواهم نتيجه‌بگيرم آن عشق الهي اگر درصحنه‌آمد و اگر دينداران توانستند از عشق الهي بهره‌بگيرند، آن وقت است كه دينداري‌شان همه‌جانبه و حقيقي مي‌شود. راوي مي‌گويد كه «لايَجِدُونَ اَلَمَ مَسَّ الْحَديدِ»؛ ما اصلاً نديديم اينها درد آهنهايي كه به بدنشان فرومي‌رود را حس‌كنند چرا كه داريم: «اَلْمَحَبَّةُ نارٌ تَخْرُقُ ما سِوَي الْمَحْبُوبِ»؛ محبت آتشي است كه غير محبوب را مي‌سوزاند. 

شما گاهي ديده‌ايد، همه‌مان مشكل‌داريم؛ دغدغه‌داريم كه مثلاً «نماز شب را با اين خستگي چطوري بخوانيم؟». همانطور كه شما مي‌دانيد؛ از عصر عاشورا وقتي آن بي‌رحم‌ها به خيمه‌ها حمله‌كردند و بچه‌ها پريشان‌شدند و دربه‌در شدند، حضرت زينب تا نزديكي‌هاي نصف شب دارد بچه‌ها را از صحرا جمع‌مي‌كند. من نمي‌دانم كي مي‌خوابد، همينطور كه من نمي‌دانم امام ديشب چقدر خوابيد (چون تاريخ چيز عجيبي مي‌گويد، خيلي عجيب است! اصلاً نمي‌خواهيم واردش‌شويم). همينقدر داشته‌باشيد كه اين زينب كبري يك شبي كه مثل امشب در پيش است، چقدر خوابيد؟! حالا اين چه انتظاري است كه اصحاب كربلا هم از دارند! نصف شب امام سجاد بلندمي‌شوند مي‌بينند حضرت زينب نشسته نمازمي‌خوانند، بعد اينجا عجيب است؛ حضرت سجاد اعتراض‌دارد كه: اي عمّه! من باورم‌نمي‌آمد شما از اين حادثه اينقدر ضعيف‌بشويد كه نشسته نمازبخوانيد، يعني چي؟ يعني آن عشق كربلايي كه بايد در صحنة حركات و سكنات كربلائيان باشد، بالاتر از آن است كه زَينب با آن همه سختي نشسته نمازبخواند. حالا سؤال اين است كه اين عشق كجا هست؟ 

بعد به عمرسعد مي‌گويند: «تو جطوري اينها را كشتي؟!»، مي گويد: شما چي مي‌گوييد؟ اينها يك عدة قليلي بودند كه اگر ما متوقف‌مي‌شديم، همه‌مان را تكه‌تكه‌مي‌كردند؛ «لُبِسَ القُلوبُ عَلَي الدُّروعِ» اينها قلبهايشان را روي نيزه‌هايشان پوشيده‌بودند. 

حسُين؛ دريچة محبت به حق 

اين ظهور عشق و محبت به حق در كربلا، اصل اساسي حسُينِ ماست. هر انساني كه كربلايي نشود، والله زندگي صحيحي نخوهدداشت. گفت كه

	عاشق شو ور نه روزي كارجهان سرآيد

	ناخوانده نقش مقصود دركارگاه هستي



و هيچ عشقي و هيچ عظمتي به‌اندازة ظهور عشق كربلايي نيست. 

من آخر سر جمله‌ام اين است كه «حسُيني» يعني چه؟ خود دانيد، منِ بيچاره هم خود دانم. ما گاهي در ساية ادعاي محبت به حسُين نشسته‌ايم ولي زندگيِ حسُيني نمي‌كنيم،بايد برسيد به اين كه: چنان بستم خيال تو، كه تو آمد خرده‌خرده رفت من آهسته‌آهسته؛ طرف مي‌گويد: ‌من آنچنان به‌تمام وجود به تو نظر‌كرده‌ام كه تو جاي من نشستي، و اين را شما بايد در كربلا ببينيد. و حسين دريچة محبت به حق است، و هر كس بخواهد محبت به حق پيدا‌كند تا زندگي‌اش معني‌پيدا‌كند بايد به دريچة حسين‌بن‌علي نگاه‌كند و لاغير، و لاغير. امام زمان هم به حسين‌بن‌علي نظردارد؛ ‌به امام‌حسين نظرمي‌كند تا عشق الهي را در جانش بنشاند، آنوقت مي‌تواند بندگي‌كند. 

عشق نهايي به حق؛ باعث عشق به هدايت خلق
اي كاش من مي‌توانستم دوباره از اول تا حالا حرفهايم را تكرار‌كنم ‌تا محكم‌بشود بتوان بروم حرف بعدي. عزيزان! اگر اين حرفً خوب به جانتان نشست و رسيديد به اينكه دنيا محل امتحان است و باعشقً اين امتحام ممكن است و با حسين اين عشق ممكن است، آنوقت مي‌فهميد محبت به حق كه پيدابشود، اين همه مداراي با خلق براي حسين‌بن‌علي ممكن‌مي‌شود. 

همانطور كه شما مي‌دانيد، امام‌حسين امروز در روز عاشورا دو تا خطبه در كربلا دارد. يكي را اول صبح كه لشكر را منضبط‌مي‌كند، مي‌آيد جلوي لشكر عمرسعد مي‌ايستد مي‌گويد. ببينيد اين عمرسعد در اين يك هفته چقدر خباثت‌كرده‌است! همه اينها را يادتان باشد. مي‌گويد: أيهاالناس! به كي؟ به كوفي‌ها، با آن همه خصوصياتشان! «أيُّهَا النّاس! اِسْمَعُو قَوْلي وَ لاتَعْجِلُوا حَتّي أعِظُكُمْ بِما هُوَ حَقٌّ لَكُمْ عَلَيَّ». اي مردم! عجله‌نكنيد، به حرفهايم گوش‌بدهيد. من يك وظيفه‌اي نسبت به شما دارم، مي‌خواهم اين وظيفه‌ام را انجام‌بدهم، حرفهايم را گوش‌بدهيد بعد هر كاري مي‌خواهيد بكنيد. اين همه مدارا چرا؟! جملة من را نگاه‌كنيد: ‌عشقِ نهايي به حق باعث‌مي‌شود كه انسان، نهايتِ مدارا  با خلق را براي هدايتِ خلق به‌سوي حق انجام‌بدهد. بايد روي اين خطبه‌ها إن‌شاءالله كار‌كنيم، من به دوستان بارها عرض‌كرده‌ام؛ بايد ما سالها بنشينيم يك كربلا را تفسيركنيم. هميشه اهل‌البيت مظلوم بوده‌اند، در همين كربلا هم مظلوم‌اند، من نمي‌انم كجا بناشد ما فقط ده روز عزاراداري‌كنيم! ‌واقعاً همين هم مصيبت است. 

حالا اين مرتبه ديگر عمرسعد دورتادور خيمه‌ها را گرفته‌است شيپوزدن را هم شروع‌كرده‌اند، حالا امام از دل لشكر جلوآمده‌است، يك تكه از خطبة دوم را مي‌خوانم. امام مي‌آيند شروع‌كنند به صحبت‌كردن، شلوغ‌مي‌كنند. امام مي‌فرمايند: «‌وَيْلَكُمْ! ما عَلَيْكُمْ أنْ نَتْفَطُوا إلَيَّ وَ تَسْمَعُوا قَوْلي» شما را چه شده‌است؟! واي بر شما! چرا به حرفهايم گوش‌نمي‌دهيد؟! شما كه دقيقاً مي‌دانيد مي‌خواهم چي بگويم. بين خودشان زمزمه‌مي‌افتد، مي‌گويند هيچي نگوييد. مي‌فرمايند: «وَ إنَّما اُدْعُوكُمْ إلَي السَّبيلِ الرَّشادِ. فَمَنْ عَطاني، كانَ مِنَ الْمُرْشِدينَ. وَ مَنْ عَصاني، كانَ مِنَ الْمُهْلِكينَ». اي عزيزان من! ‌من كه ديگر كاري با شما ندارم. من را بپذيريد، نجات‌پيدا‌مي‌كنيد. نبپذيريد، بدبخت‌مي‌شويد. 
عرضم اينجاست كه در اين صحنه، اين نصيحت‌هاي امام يك رمز عجيبي دارد! ‌امام مگر قبلش بارها نگفته‌است: «من شهيدمي‌شوم»؟! پس اصلاً نيامده بگويد من را نكشيد، امام يك كلمه از اين حرفها نمي‌زند. ظاهراً در آخر خطبة اول است كه مي‌گويد: آقا يك‌خرده بنشينيد فكر‌كنيد چي شده كه خون من برايتان حلال‌شده‌است؟ من كسي از شما را كشته‌ام؟! مالي از شما را ازبين‌برده‌ام؟! اين عشق امام‌حسين به اهل‌ظلم ريشه‌اش كجاست؟! عرض بنده اينجاست: محبت به مسلمانها كه جدا، محبت به غير مسلمانها (به‌اعتباري)، به جنايتكاراني مثل اهل‌كوفه، اين محبت در صحنة كربلا از كجاست؟! من اينجور يادداشت‌كرده‌ام كه: همة تلاش امام آن است كه آن نور محبت به خدا و آن نور عظمت اسلام كه بر جان خودش افتاده‌است و اين همه بركت‌داشته‌است، در جان مردم نيز بنشيند. 

همانطور كه مي‌دانيد، امام خدا را خيلي دوست‌دارد پيغمبر خدا را هم خيلي دوست‌دارد اسلام را هم خيلي دوست‌دارد، و دوست‌دارد كه اسلام بماند. اين را از كجا مي‌گويم؟ ‌از همان اولين صحبتِ امام درميدنه وقتي حركت‌مي‌كردند بيايند، فرمودند كه من حركت‌مي‌كنم تا سيرة جدم بماند. امام! چرا مي‌خواهي سيرة جدت بماند و خودت شهيدشوي؟ براي اينكه اسلام خيلي خوب است، مي‌خواهد اسلام بماند. حالا كه مي‌خواهد اسلام بماند، بايد چي بماند؟ بايد مردمً مسلمان بمانند؛ ‌اسلام كه در كتابها نمي‌ماند، اسلام در قلب مسلمين مي‌ماند. پس تمام تلاشش اين است كه اين مردمً مسلمان بمانند.  

آيا از خودتان نمي‌پرسيد كه «چرا امام اين همه بلندمي‌شود مي‌رود آن گوشه سراغ زُهيربن‌قين مي‌گويد آقا بيا مسلمان بشو»؟ اينجا من يك نكته‌اي عرض‌كنم خدا كمكم‌كرده‌است اين مطلب را عرض‌مي‌كنم؛ دقت‌كرده‌ايد امام دنبال چه كساني مي‌رود كه «به طرف من بياييد»؟ كساني كه اگر به طرف امام بيايند، در سايرين هم مؤثرند، اينها سران قبيله‌هاي آن زمان هستند. سراغ اينها مي‌رود كه آقا به طرف من بياييد. من سه نمونه‌اش را عرض‌مي‌كنم: 

مي رود به طرف زهيربن‌قين، زهيربن‌قين از سران كوفه است عثماني‌مسلك هم هست. همانطور كه مي‌دانيد، به طرف امام مي‌آيد. وقتي كه شهيدمي‌شود، قبيله‌اش هفته‌ها برايش عزاداري‌مي‌كنند. زهيربن‌قين آمد، نتيجه‌اش چي شد؟ يك پرتوي از هدايتي كه كه يزيد داشت خاموش‌مي‌كرد، در قبيله‌اش افتاد. 

مي رود سراغ عُبَيدالله‌بن‌حرّجُعَفي مي‌گويد: بيا، عُبَيدالله‌بن‌حرّجُعَفي نمي‌آيد. اما بعد تا آخمر آنچنان پشيمان است كه بسياري از تبليغاتِ كربلا را همين عُبَيدالله‌بن‌حرّجُعَفي مي‌گويد. اين، دو تا، شخصي است به نام ضحّاك مُشرِقي، امام مي‌گويد كه بيا به طرف من. مي‌آيد، ولي شرط‌مي‌گذارد؛ مي‌گويد:‌ يا حسُين! من تا وقتي در كربلا مي‌مانم كه به‌دردت‌مي‌خورم. وقتي كه فقط چند نفر ديگر هستند كه اگر شهيدبشوند ديگر تمام است، ضحاك مشرقي مي‌آيد مي‌گويد: ‌يا حسُين! قرارمان را كه يادتان هست؟ امام مي‌فرمايند: درست است، برو. مي‌رود، بعد هم پشيمان‌مي‌شود خيلي هم پشيمان‌مي‌شود كه رفته‌است. ولي چون تمام جريان كربلا را با چشم‌هايش ديده‌است، غير امام سجاد يكي از كساني كه جريان كربلا را به تاريخ مي‌رساند، همين ضحاك مشرقي است. 

يكي چيز عجيبي است! تمام تلاش امام  اين است كه با شهادتش با حركاتش با سكناتش مردم از اسلام بهره‌بگيرند. جملة من اين است: پيام هدايت‌گرانة امام آن است كه در عصر عاشورا يك مرد تنها با ما حرفهايي دارد؛ بهترين زندگي يعني تا آنجا كه حسين رفت. 

شما عزيزان اين را مطمئن‌باشيد كه؛ 

گفت:

	رو هر كه غم دين برگزيد

	باقيِ غم‌ها خدا از وي بْريد



امام‌حسين غم دين برگزيد، درنتيجه هدايت جامعه تمام تلاشش شد. امام‌حسين شورِ بندگي داشت، اين يك. شور بندگي شور اسلام‌دوستي مي‌آورد، اين دو. شور اسلام‌دوستي شور هدايت خلق مي‌آورد. و شور هدايت خلق، بهترين زندگي است. 

امام‌حسين يك كاركرد؛ از  طريق هدايت مردم، كه مردمً مسلمان بمانند، بندگيِ خدا را محقق‌كرد. اين را تا اينجا داشته‌باشيد، حالا مي‌خواهم نتيجه‌بگيريم؛ مي‌خواهم نتيجه‌بگيرم كه اگر كسي عشق الهي به‌جانش‌افتاد، عشق به هدايت خلق به‌جانش‌مي‌افتد. و عشق به هدايت خلق باعث‌مي‌شود كه فقط فكر اين باشد كه مردم را چطوري هدايت‌كند. 

به شما بارها مي‌گويند صله رحم داشته‌باشيد، به شما بارها مي‌گويند ارتباطتان با همسايه‌ها را قطع‌نكنيد، چي مي‌خواهند؟ مي‌خواهند ارتباطي كه موجب هدايت انسانها بشود ازبين‌نرود. 

تمام تلاش امام در ظهر عاشورا اين است كه اين كوفي‌ها هدايت‌بشوند. خودش قبلاً گفته‌است: من شهيدمي‌شوم، اول بايد اين را از ذهن‌مان بيرون‌كنيم كه: امام لوه‌نمي‌زند كه بماند. قبلش گفته‌است: «مَنْ كانَ فينا باذِلاً مُهْجَتَهُ» اگر كسي مي‌خواهد خون قلبش را بريزد، «فَليَرْحَلْ مَعَنا» دنبال ما بيايد. حالا كه اين را گفته‌است، پس اين قضيه روشن‌مي‌شود كه اين صحنه‌آرايي‌ها براي زنده‌ماندن نيست، براي هدايت بشريت است. 
چرا خون به‌جاي وعظ؟

چه شد كه امام‌حسين ديگر نتوانست با حرف پيامش را برساند؟ اينقدر مردم مشغول دنيا شدند، اينقدر مردم مشغول دنيا شدند كه ديگر كسي براي سخنراني و حرف، گوش شنوا نداشت! آنچنان مشغول دنيا شدند كه ديگر كسي براي سخنراني گوش شنوا نداشت، خون مي‌خواست. 

شما دقت‌كرده‌ايد، گاهي امروز هم اين خطرها هست؛ ‌اگر بگويي آقا بيا ده‌بيست جلسه برويم دين يادبگيريم، مي‌گويد: بابا ولش‌كن خسته‌مي‌شويم. مردمي كه از قرآن و روايت و هدايت و انديشة ديني خسته‌بشوند، در اينها خطر حسين‌كُشي هست. 

بدنة بحث من را ازدست‌ندهيد، به قسمت سوم آمده‌ايم. قسمت دوم اين بود كه عشق به خدا علاقه به هدايت مردم را در جان انسان ايجادمي‌كند، و اين را ما در كربلا مي‌بينيم؛ حسين مي‌خواست تا ابد مردم هدايت‌بشوند. حرف سومم اين است كه چه شد كه امام‌حسين به اصحابش مي‌فرمايند: «ديگر فايده‌ندارد، بايد خون‌بدهيد»؟! مي‌فرمايد در اين شرايط، «لِيَرْغَبِ الْمُؤمِنُ لِقاءَالله» مؤمن ديگر بايد فكر شهادت باشد. چرا؟ چرا نمي‌شود امام‌حسين حرف‌بزند مردم گوش‌بدهند؟ براي اينكه اينقدر مشغول دنيا شده‌بودند كه حواسشان در جايي رفته‌بود كه ديگر صدا و سخنراني و كتاب و درس و بحث به اينها بيدارباش نمي‌داد، فقط بايد خون مي‌دادند. من عرضم اين است كه مواظب‌باشيد ما طوري مشغول دنيا نشويم كه خداي‌نكرده نتوانيم صداي هدايت امام‌حسين را بشنويم و دوباره كار به شهادت يك سري از اولياءالله درجامعه‌مان بكشد. 
«هُل مِن ناصِرٍ يُنصُرْني» يعني چه؟ 

براي ما بارها گفته‌اند كه عصر عاشورا امام فرمود: «هَلْ مِنْ ناصِرٍ يَنْصُرُني؟» يعني اي مردم! كسي هست كه من را ياري‌كند؟ ياري‌كردنِ امام به چيست؟ امام با كربلا مي‌خواست چه‌كاربكند؟ چقدر خوب يود كه يك مقداري رو اين وقت‌مي‌گذاشتيم. عزيزان من! كاري كرده‌بودند كه اسلام خلاصِ خلاص بود؛ يزيد، مي‌خوارة معروف، مدعيِ مي‌خوارگي بود و كسي نمي‌گفت «چرا؟»! خب پس «هَلْ مِنْ ناصِرٍ يَنْصُرُني؟» يعني اي آدمها! من براي حفظ اسلام و هدايت جامعه، تا اينجا آمده‌ام، بهترين زندگي‌كردن هم عاشقانه بندگي‌كردن است حتي با شهادت، «هَلْ مِنْ ناصِرٍ يَنْصُرُني؟» آيا شما تلاش‌مي‌كنيد اين اسلام براي جامعه بماند؟ 

فرمود كه: «كُلُّ يَوْمٍ عاشُورا وَ كُلُّ أرْضٍ كَرْبَلا»، مگر در عاشورا چي شده‌است كه بقية روزگار هم عاشوراست؟! معلوم است در عاشورا يك چيزهايي هست. يك زماني است عاشورا و يك مكاني است كربلا، و يك انساني است به‌نام امام‌حسين، اين انسان يعني چه؟ يعني بنده‌اي كه تمام وجودش «خوب امتحان‌دادن» است؛ نامي است ز من باقي و باقي همه دوست. آيا كربلا اين بوديا نه؟! 

امام براي اينكه خدا كمكش‌كرده‌است، اينقدر خوب مي‌تواند كربلا را به‌صحنه‌برساند. آنهايي كه اهل تحقيق‌اند، هميشه برايشان سؤال است: چرا امام‌حسين دائم منتظر يك حادثه بود؟! نه آقا، هر عارف سالك بزرگي هميشه منتظر است كه بهترين مدد به او برسد و به بهترين شكل كار‌كند. امام‌حسين خيلي تلاش‌كردند كه به بهترين شكل كار‌كنند، اين را داشته‌باشيد، آنوقت براي همين هم مي‌بينيد كه هميشه منتظر است چطوري اين عمل را انجام‌بدهد كه بهترين نتيجه را دشته‌باشد. براي همين هم نامي است ز من باقي و باقي همه دوست؛ حضرت درواقع تمام وجودش را در اختيار حكم خدا گذاشته‌است؛ هر چه او بخواهد. 

حضرت وقتي در مكه بودند، پيامبررا به‌خواب‌ديدند كه مي‌فرمايد: اي حسين! زود حركت‌كن، خدا مي‌خواهد تو را شهيد ببيند قتيل ببيند، يعني پيامبر دارد خبرمي‌دهد كه تو بايد شهيدبشوي. عرضم اينجاست كه در كربلا يك حسُين است كه تمام وجودش آن است كه دين خوب به‌ثمربرسد، آيا اين شايستگي از من و شما نيست كه يك كاري‌كنيم همة وجودمان دين بشود؟!

اضمحلال اميان غير ديني؛ لازمة حسُيني‌شدن 

مطمئن‌باشيد كسي كه ميلي غيرِ دين داشته‌باشد، نمي‌تواند در مكتب كربلا نتيجه‌بگيرد. به‌عنوان مثالي خيلي ساده، همانطور كه مي‌دانيد، لباس شهرت حرام است، اين يك مثال ساده‌است. لباس شهرت يعني يك لباسي بپوشد كه همه به او نگاه‌كنند، اين حرام است. حدود مسألة هشتصد رسالة امام مي‌توانيد اين مسأله را پيدا‌كنيد. حالا خدا گفته‌است حرام است، حكم خدا اين است كه تو در صحنة زندگي‌ات اين را بپذيري. خب هوس ما مي‌گويد كه حلال است اين كار را بكن تا مردم به تو بگويند ماشاءالله. اگر ميل خودت را بازنشسته‌كردي و ميل خدا را جايش نشاندي، يك قدم جلوآمده‌اي. ميل دوم ميل سوم، يك‌مرتبه شما مي‌بينيد حْسُيني شديد، حسُيني يعني ميلِ خدا در سازمانِ حيات و قلب انسان باشد. از اين حسيني‌شدن كارمي‌آيد؛ آنوقت است كه مزة كربلا معلوم‌مي‌شود آنوقت است كه قبلة ما حسين مي‌شود. 

اين آقا حرف بدي نزده‌است، خدا مي‌داند آدم بيداري بوده‌است. مي‌گويد: 

	ني خدايي مي‌شناسم ني نبي

	من حسُيني مي‌شناسم بن‌علي



يعني چي؟ يعني من از دريچة حسُين به خدا مي‌رسم، يعني الله الله من حسين‌الله‌ي‌ام. اين آدم‌ها يك چيزي گيرشان‌آمده‌است. 

حالا دقت‌كنيد، دو جور مي‌شود به خدا رسيد: يكي عشق به خدا و از مسير حسُين، يكي عشق به حسُين و به‌سوي  خدا، خدا يكي است. اگر به اينجا رسيديم، همه چي درست‌مي‌شود. «كُلُّ يَوْمٍ عاشُورا» هر روز سُرُيان و جريانِ عشق خدا در قلب انسانهايي است كه حسُيني‌اند، «‌وَ كُلُّ أرْضٍ كربَلا» و هر زميني زمينة ظهور بندگي است. زنده‌باد آنهايي كه توانستند به حسين اقتدا‌كنند و توانستند ميل خودشان را بازنشسته‌كنند و ميل خدا را در جانشان بنشانند و با عشق به دين خدا و با عشق به خدا تمام تلاششان هدايت و اسلاميت جامعه بشود، اينها حسُيني‌اند. حسُيني كسي است كه با عشق الهي تمام وجودش را هدايت جامعه قراربدهد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - براي توضيح مفصل‌تر مي‌توانيد به جزوة «نتايج نهضت كربلا در سطوح مختلف تحليل» رجوع‌كنيد.





